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نتوانســت آخرین نامه تشــکری که از تهــران بابت یک عمر 
زحمتش به خاطر موسیقی سنتی ایران دریافت کرده بود را 
بخواند؛ او که آخرین گنجینه هنر قدیم، آخرین نمونه اصیل 

از بازماندگان نسل خود و آخرین کاروان بانگ کهن بود.«   

از شــاخصه های نوازندگــی تــا اهمیت ردیف  �
نی داوود  

»مرتضی خــان نــی داوود -فرزنــد بالاخــان ضرب گیر و 
ســاکن منطقه یهودی نشــین عودلاجــان- از بافتی برآمده 
بوده کــه نوازندگانش عــادت به نواختن بــرای عموم مردم 
داشته  و برای شــان مرسوم بوده اســت آن چیزی را بنوازند 
که مخاطب می پســندد. به عبارت دیگــر در جذب مخاطب 
عام توانمند بوده اند. این مسئله ای است که در تمام مراحل 
زندگی مرتضی خان قابل مشــاهده است. درواقع شخصیت 
او در چنیــن فضایــی شــکل می گیــرد؛ فضایی کــه در آن 
نوازنده، چشم در چشم مخاطب بوده و برای مردم موسیقی 
اجرا می کرده اســت. او نیز بر همین اســاس موسیقی خود 
را، چــه در انتخــاب خواننــدگان، چــه مضامیــن و چه نوع 
تصنیف ســازی به گونه ای ارائه می دهد که مخاطب عام را به 

خود جذب کند.« 
 این مقدمه ای است که امین میراحمدی 
در مورد »اهمیت جذب مخاطب عام« نزد 
نــی داوود می گویــد. او که هفت ســال از 
عمرش را برای به دســت آوردن شناختی 
کامل تر از مرتضی خان نی داوود صرف کرده اســت، در سه 
زمینه به صحبت می پردازد. نخست شاخصه های نوازندگی 
نی داوود، دیگری وقفه چندین ساله در فعالیت های هنری او 

و درنهایت جایگاه ردیف در دیدگاه نی داوود. 
میراحمدی در پاســخ به این که مهم ترین شــاخصه های 
نوازندگی مرتضی خــان را چگونه ارزیابــی می کند و معتقد 
اســت چه رنگ ها و نقش هــای گوناگونی در کنــار یکدیگر 
شــیوه نوازندگی  نی داوود را شــکل داده اســت، می گوید: 
»مرتضی خــان نــی داوود در یکــی از گفت وگوهایش که در 
کتاب »جویبار جوشــنده« نیز آمده است اشاره می کند که 
نوازندگی اش براساس نوازندگی استادش میرزا حسین قلی 
فراهانی معروف به آقاحســینقلی شــکل گرفته و چیزهایی 
از درویش  خان )غلامحســین درویش( بر آن افزوده اســت، 
ضمن این که رگه هایی شخصی نیز در آن مشاهده می شود. 
با این حســاب می توان این سه را براســاس گفته نی داوود، 
آبشخورهای نوازندگی او به حساب آورد. درستی این سخن 
از طریــق قیاس ردیــف نی داوود بــا آن چــه علی اکبرخان 
شــهنازی تحت عنوان ردیف آقاحســینقلی نواخته اســت، 
مشخص می شــود. نواخته علی اکبر خان شهنازی از ردیف 
آقاحســینقلی نشــان می دهد، وقتــی نــی داوود می گوید 
نخستین زمینه نوازندگی اش بر پایه نوازندگی آقاحسینقلی 
شــکل گرفته کاملًا صحیح اســت. تنها تفــاوت موجود نیز 
چهارمضراب هایی است که به شیوه نی داوود مابین قطعات 
اجرا شــده اســت. به عقیده من، آن چه نی داوود از شــیوه 
نوازندگــی درویش خان به کار خود اضافــه می کند بیش از 
آن که محتوایی باشد، سلیقه ای است. سلیقه ای که نی داوود 
را به ســمت ســاخت چهارمضــراب، پیش درآمــد و تصنیف 
می برد. درواقع به نی داوود نشان می دهد که چگونه از منابع 
صوتی ردیف آقاحسینقلی، ایده های جدیده استخراج کند. 
بخش سوم، همان طور که نی داوود اشاره می کند، رگه هایی 
شــخصی اســت که شــامل مضراب های متفــاوت ازجمله 
اســتحکام و قدرت بیشــتر دســت  راست می شــود. چیزی 
که به وســیله خود نی داوود به نوازندگی اش افزوده شــده و 
ریشــه اش همچنان محل بحث است. چنان چه کسانی این 
مضراب هــای تک محکم، ریزهای فشــرده و ســرعت بالای 
قطعات را حاصل عوامل محیطــی و برخی دیگر گونه ای از 
شیوه نوازندگی در میان نوازندگان یهودی قلمداد می کنند. 
به هرحــال درمجموع رنــگ نوازندگی نی داوود متشــکل از 
ردیف آقاحسینقلی، ایده های جدیده درویش خان و پایه ها 
و لحن مضرابی شخصی او متاثر از محیط یا فرهنگ و تجربه 

زیسته اش بوده است.«
او در توضیــح وقفه چندین ســاله پیش آمــده در فعالیت  
حرفــه ای نــی داوود می افزایــد: »حول وحوش ســال های 
۱۳۲۹-۱۳۲۸ کسانی ازجمله مرتضی  خان نی داوود شاهد 
رویکردی جدیــد در رادیــو و به تبع آن حضــور خوانندگانی 
می شــوند کــه باب طبع شــان نبوده اســت. درواقــع میان 
رسانه ای عمومی با مسئله جذب مخاطب، اختلافی ماهوی 
با هنرمندانی با مسئله اصالت پدید می آید. این اختلاف تا 
آن جا پیش می رود که حتی برخی از دســت اندرکاران وقت 
رادیو به این نتیجه می رسند که همکاری با اساتید فن از بدو 
تاســیس رادیو در سال ۱۳۱۹ اشــتباه بوده است و از همان 
زمــان  باید نســخه ای فراگیــر و مردمی تر از موســیقی ارائه 
می دادند. درواقع رابطه کج دار ومریز ۱۰ســاله با اســتعفای 
دســته جمعی هنرمندان به پایان می رســد و رادیو با سرعت 
بیشــتری به ســمت جــذب مخاطب عــام مــی رود. فاصله 
معنادار نی داوود از رادیو و حضور او که ضمن برخورداری از 
استطاعت مالی، به لحاظ اقتصادی نیز شخصی خوش فکر 
بود در الکتریکی شــباهنگ تا ســال های  ســال ادامه پیدا 
می کنــد. بعدهــا سیاســتی بــرای دلجویــی از هنرمندان 
مستضعفی پیش گرفته می شود و نی داوود در سال ۱۳۴۸، 
به دعوت ایرج گلســرخی به رادیو مــی رود تا اقدام به ضبط 

ردیف کند.« 

مرتضی خــان نــی داوود بزرگتریــن کاری را کــه در طول 
عمــر ۹۰ ســاله خود انجــام داد، ضبــط و به جا گذاشــتن 
ردیف مــورد اشــاره میراحمدی برای کشــور و مــردم ایران 
می دانــد و آن را مایــه رضایــت خــود از زندگــی هنری اش 
می شــمارد. میراحمدی در مورد این ردیف چنین می گوید: 
»جایگاهــی که نی داوود برای ضبط ردیف مذکور، در قیاس 
با دیگر کارهای هنری اش قائل بوده اســت، نشــان دهنده 
اهمیت ردیف نزد اوســت. او ردیف را ریشه موسیقی ایرانی 
می دانســته و معتقد بوده اســت اگر این ریشــه زنده باشد، 
درخت موسیقی ایرانی برگ وبار خواهد داد. نی داوود ردیف 
را بستر موسیقی ایرانی می دانسته و اهمیتی که برای ضبط 
ردیف مورداشــاره قائل بوده اســت نه به واسطه این که خود 
نوازندگی آن را برعهده داشــته که به واسطه اهمیت ماهوی 
ردیف نزد او بوده اســت. ضمــن تاکید بر همــه این موارد، 
باید به چند نکته اشــاره کرد. نخست این که وقتی نی داوود 
دعوت می شــود تا اقدام بــه ضبط ردیف کنــد، روایت های 
موجود و منتشرشــده از ردیف بســیار محدود بوده اســت. 
نکته دیگر این که او در آن زمان ۶۹ ســاله بوده اســت و بعد 
از وقفــه ای طولانــی میــان فعالیت حرفــه ای اش در عرصه 
موســیقی مجدداً دعــوت به کار می شــود. درنتیجه شــاید 
بتــوان به لحاظ تکنیــکال به بحث درخصــوص کیفیت این 
ردیف پرداخــت اما به عنوان روایتی از ردیف آقاحســینقلی 
حائزاهمیت اســت، به ویژه در بخش هایی که مرتضی خان با 
ضربی ها و چهارمضراب نوازی ها رنگ وبویی از درویش خان و 

خود نیز به این ردیف افزوده است.« 

آن چه از نی داوود به جامانده است  �
آن چــه از تمام عمر پربار مرتضی خــان نی داوود، نوازنده 
برجســته تــار، آهنگســاز و مــدرس به جامانده اســت تنها 
ضبط هایی طی چهاردوره در حدفاصل سال های ۱۳۰۵ تا 
۱۳۱۰ اســت. هرچند مرتضی خان از بدو تاسیس رادیو در 
ســال ۱۳۱۹ تا ســال ۱۳۲۹ با نوازندگانی برجسته ازجمله 
ابوالحســن صبا )ویولن(، حبیب سماعی )سنتور(، مرتضی 
محجوبی و جواد معروفی )پیانو(، حســین تهرانی )ضرب( 
و... خوانندگانی سرشناس چون قمرالملوک وزیری، ملوک 
ضرابــی، روح انگیز، عزت روح بخش، دلکش، غلامحســین 
بنان، جواد بدیع زاده، اســماعیل ادیب خوانســاری و... به 
اجرای زنده می پرداخت، اما به دلیل نبود امکانی برای ضبط 

چیزی از آن دوران به جا نمانده است.
 محمدرضــا شــرایلی در پاســخ بــه این 
مرتضی خــان  از  را  آن چــه  کــه  پرســش 
نی داوود به جامانده است چگونه و در چند 
کــرد،  تقســیم بندی  می تــوان  دســته 
می گوید: »از مرتضی خــان نی داوود در دوران جوانی و اوج 
قدرت، مهارت و شــهرت، مقارن دوران رضاشاه، طی چهار 
مرتبه آثاری روی صفحــات گرامافون ۷۸ دور که در ایران به 
صفحات ســنگی معروف اند ضبط شده است. هر روی این 
صفحات از ظرفیت ســه تا ســه ونیم دقیقــه ای ضبط صدا 
برخوردار اســت و دو روی صفحه نهایتاً شامل اثری شش یا 
هفــت دقیقه ای خواهد شــد. چهــار مرتبه ضبــط صدای 
مورداشاره در تهران، نخست در سال ۱۳۰۵ توسط کمپانی 
هیزمســترزویس انگلســتان رخ داد. این اتفاق، بار دوم در 
سال ۱۳۰۶ توسط کمپانی پولیفون آلمان و بار سوم در سال 
۱۳۰۷ مجدداً توسط کمپانی پولیفون اما این بار با استفاده 
از تکنولــوژی الکتریکی و طبیعتاً با صدایی شــفاف تر تکرار 
شــد. بار چهارم، ســال ۱۳۱۰ بود و کمپانــی ضبط کننده، 
پارلوفون که درواقع کمپانی آلمانی بایدافون بود که در مرتبه 
دوم حضــور در ایــران اقــدام به انتشــار آثاری با برچســب 
پارلوفون نمود. آن چه از مجموع این چهار دوره به جا مانده، 
آثاری را شــکل می دهد کــه از دوران جوانــی مرتضی خان 

نی داوود ضبط شده است.«
این دیســکوگرافر شناخته شــده ادامه می دهد: »نکته 
مهم این که آثار ضبط شــده جــز در مرتبــه اول، آن چه در 
سال ۱۳۰۵ توســط کمپانی هیزمسترزویس انگلستان در 
تهران ضبط شــده و فهرســت کامل آن نیز موجود اســت، 
در ســه مرتبه بعدی توســط کمپانی هــای آلمانی پولیفون 
)دو بار( و پارلوفون )بایدافون ســابق( جزو آثاری هســتند 
که به دلیل عدم وجود فهرســت کامل منتشرشــده توسط 
کمپانــی، اغلب دارای فهرســت کامل و جامعــی نبوده و 
همچنان بعضاً مــواردی به خصــوص از ضبط های ۱۳۱۰ 
احتمالًا وجود دارند که دیده نشــده و از آثار نایاب  هستند. 
ماجرا از این قرار اســت که بســیاری از ایــن کمپانی ها در 
پی وقوع جنگ جهانــی دوم و بمباران های صورت گرفته، 
به اســتثنای کمپانی هیزمســترزویس )کمپانی گرامافون 
انگلستان، کمپانی مشــهور ای. ام. آی بعدی( آرشیوهای 
خود را از دســت دادند. هرچند باید به این نکته اشاره کرد 
که ما دســت کم فهرســت آثار ضبط شده توســط کمپانی 
هیزمســترزویس تهــران در ســال ۱۳۰۵ را به طــور کامل 
در اختیــار داریــم و می دانیم چند قطعــه از مرتضی خان 
نی داوود ضبط شــده و شــامل چه عناوینــی ازجمله آواز، 
تصنیــف و تک نــوازی اســت. همچنین فهرســت تقریبی 
ضبط هــای ســال های  ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ کمپانــی پولیفون 
آلمان نیز طی ســنوات اخیر تکمیل شــده است اما آن چه 
اطلاعــات کمتــری درخصوص اش وجــود دارد و می توان 
نایاب ترین قطعات مرتضی خان نی داوود نامیدشان، آثاری 
هســتند که در سال ۱۳۱۰ توسط کمپانی پارلوفون یا بهتر 

است، بگوییم سری دوم بایدافون ضبط شده اند.«
شــرایلی تاکیــد می کنــد مــا هنوز هــم گاهــی اوقات 
در مجموعه هایــی بــه نمونــه صفحاتــی حــاوی تارنوازی 
مرتضی خان نی داوود -کمتر گروه نوازی و بیشــتر تصانیفی 
یا آوازهایی با صدای قمرالملوک وزیری- از کمپانی پارلوفون 
)ســری دوم بایدافــون- ۱۳۱۰( برمی خوریــم در حالی که 
اساســاً نمی دانســته ایم چنین اثری از نی داوود ضبط شده 
است. او آخرین آثار ضبط شــده قمر به همراه مرتضی خان 
را مربوط به همین ضبط های ســال ۱۳۱۰ می داند و تاکید 
می کند، بعد از این تاریخ متاســفانه دیگر اثری از نی داوود و 
نیز قمر روی صفحات گرامافون رســمی ضبط نشده است. 
شرایلی همچنین با اشاره به حضور نی داوود از بدو تاسیس 
رادیو در سال ۱۳۱۹ در این رسانه ادامه می دهد: »چنان چه 
می دانید تشــکیلات رادیــو تا حدود ســال ۱۳۳۰ از امکان 
ضبط صدا برخوردار نبود. این درحالی اســت که در همین 
فاصلــه مرتضی خان نی داوود کــه در اوج پختگی نوازندگی 
خود به ســر می بــرد، به همراه دیگــر نوازندگان مشــهور آن 
سال ها به صورت زنده در رادیو به اجرای برنامه می پرداختند. 
در ایــن زمان دو گونه دســتگاه ضبط صــدا در ایران وجود 
داشــت که البته در اختیار همگان نبود. یک گونه، دستگاه 
ضبــط مغناطیســی صــدا روی ســیم که به ضبط ســیمی 
معروف بود و گونه دیگر، دســتگاه خصوصی ضبط خانگی 
صــدا روی صفحات گرامافون. امید ما این اســت که برخی 
از مجموعــه داران باذوقی که صاحب این دســتگاه ها بودند 
هنگام پخش قطعات زنده از رادیو اقدام به ضبط آن ها کرده 
باشند یا همان طور که نمونه های ضبط شده ای از نوازندگی 
هنرمندان هم عصر نی داوود در محافل و مجالس خصوصی 
به دســت آمده اســت در مورد نی داوود نیز - اگرچه تاکنون 
چنین اتفاقــی رخ نداده اســت- در مجموعه  ای خصوصی 
بــه نمونه  هایی ضبط شــده از او بربخوریــم. نمونه  هایی که 
می توانند مربوط به ابتدای تاســیس رادیــو تا حول وحوش 
سال ۱۳۳۰ باشند و اگر یافت شوند قطعاً از جذاب ترین ها و 

نادرترین نمونه ها خواهند بود.« 
شرایلی معتقد اســت، آن چه از نی داوود طی چهار دوره 
ذکرشده در حد فاصل سال های ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۰ به جامانده 
اســت، هم به عنوان نمونه هایی از کار تارنــوازی درجه یک 
و هنرمنــدی ویرتئــوز، هم به عنوان نمونه هایی شــاخص از 
تصنیف ســازی آن دوران کــه اغلب توســط خوانندگان زن 
خوانده شــده اند از اهمیت بســیار زیــادی برخوردارند. او 
تک نوازی ها، جواب آوازها و همراهی  کردن های نی داوود با 
تصانیــف قمرالملوک وزیری و ملوک ضرابی، آثار بی کلام در 
فرم های پیش درآمد و رِنگ -آثار ارزشمند به واسطه هم نوازی 
صورت گرفته به رغم تعداد کم شــان- و درمجموع هر آن چه 
را از مرتضی خان به جامانده اســت، اسنادی بسیار باارزش 
می خواند. شــرایلی تصریــح می کند، مرتضی خــان به رغم 
همراهــی با ذائقه روز و حضور پررنگ در ســاخت تصانیف، 
به ســنت اجرای آواز و تکنوازی در ردیف هفت دســتگاه نیز 
مقید بود. او همچنین با اشاره به این که اغلب آثار به جامانده 
از مرتضی خان شامل آواز و تصنیف است از چند اثر بی کلام 
بســیار بااهمیت نــی داوود هم یاد می کند که شــامل چند 
صفحــه تک نوازی تــار ضبط شــده در ســال های ۱۳۰۵ و 
۱۳۰۶ می شــود. همچنیــن چنــد صفحه هم نــوازی تار و 
ویولن که سه پیش درآمد ماهور )۱۳۰۶(، افشاری )۱۳۰۷( 
و ســه گاه )۱۳۱۰( را دربرمی گیرد. شــرایلی تاکید می کند 
کــه پیش درآمد افشــاری و ســه گاه اگرچه تاکنون شــنیده 
نشده اند، اما می دانیم که ضبط شده اند و در چند مجموعه 

در داخل کشور دیده شده اند.
او تاکید می کند بــا این که مجموع آن چه از مرتضی خان 
به جامانده است اسنادی بســیار باارزش هستند اما بیشتر 
موســیقی دانانی و علاقه مندان به آثــار قدیمی، از میان آثار 
مرتضی خــان چنــد اثر را شــاخص تر می شــمارند. ازجمله 
تصنیف »مرغ سحر« با کلام ملک الشعرای بهار که نخستین 
اجرای آن با تار ســازنده اش؛ مرتضی خان نی داوود و ویولن 
موسی خان نی داوود با صدای ملوک ضرابی در سال ۱۳۰۶ 
ضبط شده است. او همچنین از تصنیف »شاه من، ماه من، 
رحمتی به حال زارم« در بیات اصفهان براساس پیش درآمدی 
از مرتضی خان نی داوود و همراهی تار او در کنار ویولن نوازی 
موسی خان نی داوود به همراه آواز قمرالملوک وزیری با کلام 
پژمان بختیاری، ضبط شــده در ســال ۱۳۰۷ نــام می برد. 
مورد دیگری که شــرایلی به آن اشاره می کند »موسم گل«، 
تصنیفی مشــهور از موســی خان معروفی در دشتی با کلام 
وحید دستگردی اســت که مرتضی خان نی داوود آن را اجرا 
کرده اســت. اجرای تصانیــف؛ »آتــش دل«، »بس کن ای 
دل«، »عاشــقم من«، »دختران ســیروس«، »ز من نگارم«، 
»گریــه کن«، »ای دســت حق« و »عروس گل« ســاخته ی 
نی داوود و چند اســتاد دیگر، نمونه هایی اســت که شرایلی 

از آن ها نام می برد.
شــرایلی پایــان صحبت هــای خــود را بــا پایــان حضور 
مرتضی خان نی داوود در عرصه کار حرفه ای در اواخر دهه ۳۰ 
پیوند می زند و از انزوای خودخواسته یا گوشه امنی می گوید 
کــه مرتضی خان در مغازه الکتریکی شــباهنگ در دهه های 
۴۰ و ۵۰ شمسی در خیابان فردوسی برای خود فراهم آورده 
بود. هرچند اشــاره می کند کــه مرتضی خان حضور خود در 
عرصــه موســیقی را به معدود مــواردی محــدود می کند که 
ازجملــه مهم ترین های آن می توان به ضبط ردیف در ســال 

۱۳۴۸ در سازمان رادیو در ۶۹ سالگی نی داوود اشاره کرد. 

 محمدرضا شرایلی:
از مرتضی خان 

نی داوود در دوران 
جوانی و اوج قدرت، 

مهارت و شهرت، 
مقارن دوران 

رضاشاه، طی چهار 
مرتبه آثاری روی 

صفحات گرامافون 
۷۸ دور که در ایران 

به صفحات سنگی 
معروف اند ضبط 

شده است. آن چه 
از تمام عمر پربار 

نی داوود، به جامانده 
است تنها ضبط هایی 

طی چهاردوره در 
حدفاصل سال های 

۱۳۰۵ تا ۱۳۱۰ 
است

 علیرضا میرعلی نقی:
یکی از خصایص 

بارز نی داوود کشف 
استعداد های خوب 

در زمینه های موسیقی 
و پرورش مجدانه 
آن ها بود. ملوک 

ضرابی کاشانی که 
بعدها مشهورترین 

تصنیف خوان 
دوره خود شد، 

غلامحسین بنان و 
قمرالملوک وزیری 

که برجسته ترین 
کشف نی داوود بود 
نیز از دستاوردهای 

ارزشمند غریزه سالم 
او هستند

گرامافون

راززدایی از ردیف میرزاعبدالله
نگاهی به انتشار دستگاه همایون 

ردیف میرزاعبدالله دستنویس 
ابوالحسن صبا

یکی از راه های شــناخت فرهنگ هر قوم و ســرزمینی، 
روند حرکت هنر در بطن تاریخ آن است. موسیقی یکی از 
هنرهای معتبر در تاریخ جغرافیای فرهنگی سرزمین ایران 
با پیشینه بالای تمدنی است که می توان فرهنگ شناسی 
را در آواهای گســترده تاریخ آن بکاویم. ردیف موســیقی 
دســتگاهی گنجینه و نماینده ای از فرهنگ موسیقایی 
شــهری ایران اســت که مانــدگاری و گســتردگی آن در 
شهرهای پایتخت یا ولیعهدنشین انجام گرفته است. دربار 
قاجار با حمایت از هنر و هنرمندان زمان خود توانســت 
نقش بسزایی در اشاعه ردیف موسیقی دستگاهی داشته 
باشــد. خاندان فراهانی، علی اکبر فراهانی و فرزندانش 
 ـملقب به خاندان هنر ـ  میرزاحســینقلی و میرزاعبدالله 
مروج و جمع آوری کننده ردیف هایی هستند که امروز در 
اختیــار ما قرار دارد. هرچنــد از ردیف علی اکبر فراهانی 
مستندی در دســترس نمی باشد یا از اســتاد ردیف دان 
هم دوره او محمدصادق خان سرورالملک تنها گوشه هایی 
به این اســم روایت شده اســت، اما ردیف میرزاعبدالله و 
میرزاحسینقلی سینه به ســینه و بعدتر با امکانات جدید 
ماندگار شده است. در مورد ردیف آقاحسینقلی تشتت و 
تردید وجود ندارد، چراکه توسط پسرش استاد بزرگ دوران 
علی اکبر شــهنازی روایت و ضبط شــده است. اما ردیف 
میرزاعبدالله در نیم قرن اخیر محل چالش و بحث فراوان 
بوده که موافقــان و مخالفان آن در زمره اســاتید مطرح 
بوده اند.  ردیف میرزاعبدالله با یک واسطه توسط نورعلی 
برومند، ضبط و با قدرت بالای آموزشی و تسلط بر ظرافات 
موسیقی دستگاهی او، در جامعه هنری جای ویژه گرفت 
و تا امروز از سرفصل های دانشکده های موسیقی کشور 
هم محسوب می شود. اما چون اسماعیل قهرمانی استادِ 
برومند از شــاگردان مطرح میرزاعبدالله بوده و نوارهای 
ردیف میرزاعبدالله توسط قهرمانی نیز ضبط و در اختیار 
برومند بوده اســت که بنا به هر دلیلی این نوارها انتشــار 
عمومی پیدا نکرده، همواره انگشت ابهام به طرف برومند 
و ردیف ضبط شده اش است )هرچند روح الله خالقی در 
سرگذشت موسیقی ایران عملکرد برومند در مورد ردیف 
میرزاعبدالله را تایید و تشویق می کند.( در سال های اخیر 
به دلیل گســترش آموزش ردیف و آگاهی از آن در شهرها 
و حتی شهرستان های کوچک، آن تقدس گرایی نسبت 
به ردیف کمرنگ تر شــده و بیشتر به عنوان کارگان اصلی 
آموزش موسیقی دستگاهی به آن نگریسته می شود. در 
کنار آن انتشار ردیف میرزاعبدالله به روایت مهدی صلحی 
نوشــته مهدی قلی هدایــت به صورت دســتخط اصلی 
و برگردان شــده به نــت امروزی نیز دایره ایــن ابهامات را 
کمرنگ تر کرده اســت؛ چراکه کلیت ردیف همان است و 
نسبت به خاصیت سیالی آن شاید هر چند بار توسط خود 
میرزاعبدالله هم نواخته می شد، تفاوت های جزئی ای در 
آن دیده می شده است.  در زمانی که زمزمه خریده شدن 
نوارهــای ردیف میرزاعبدالله روایت اســماعیل قهرمانی 
توســط حوزه هنری انتظــار انتشــار آن را در هنرمندان 
شکل داده بود، خبر وجود ردیف میرزاعبدالله به دستخط 
ابوالحســن صبا از شــاگردان اصلی مکتب او و استادی 
معتبر و تاثیرگذار در موسیقی دستگاهی، گنجینه ای دیگر 
از موســیقی دستگاهی را برای تاریخ هنر ایران به ارمغان 
آورد. زمستان ۱۳۹۵همسر استاد پایور این سند مهم ملی 
را در اختیار خانه  پایور قرار می دهد. قبل از این اســتادان 
پایور و تجویدی اشاره ای به وجود این ردیف داشتند، اما 
کمتر کسی از وجود آن اطلاع داشت. خانه  پایور با تشکیل 
کارگروه تخصصی این سند را مورد بررسی و بازبینی دقیق 
قرار داده و اولین دفتر آن »دستگاه همایون« را به صورت 
دستنویس اســتاد صبا همراه با بازنویسی آن به صورتی 
شــکیل منتشــر کرده اســت. خانه  پایور هدف از انتشار 
جداگانــه ردیف در چنــد دفتر را بهره منــدی از نظرات و 
راهنمایی های اساتید موســیقی دان و موسیقی شناس 
پیش از انتشار نسخه جامع و کامل آن می داند. قطعاً این 
اثر ارزشمند تنها کارکرد موزه ای نداشته و در روند شناخت 

دقیق موسیقی دستگاهی ایران تاثیر خواهد داشت. 

منتقد و پژوهشگر 
موسیقی

فرشید ذاکری


